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 سیــنــمـا 
قبل از 

انقلاب 

تاکنــون از دیدگاه‌های متفاوتی به پدیدة 
انقلاب نگریســته شــدهک هکی ی از آن‌ها، 
عوامــل فرهنگی بوده‌ اســت. تاکنون نقش 
وســایل ارتبــاط جمعی به‌عنــوانکی ی از 
پدیده‌های فرهنگی، در شکل ‌دادن به افکار 
مورد توجه اندکی قرار گرفته است. در میان 
رســانه‌های متفاوت، »ســینما« از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
در میان تأثیرگذاری‌های مختلف رسانه‌ها و 
وسایل ارتباط جمعی، تأثیرات سیاسی آن‌ها 
از اهمیت زیادی برخوردار است. این تأثیرات 
چــه در زمان صلح و چــه در مواقع بحرانی، 
مانند جنگ از سایر موارد بیشتر است. از بعد 
تاریخی، انقلاب‌ها را، به‌عنوانکی ی از مهم‌ترین 
پدیده‌های سیاسی، می‌توان به دو دوره تقسیم 
کرد: »جنبش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی قبل 
از شــکل‌گیری رســانه‌ها«، و »جنبش‌ها و 
انقلاب‌های اجتماعی پس از پیدایش و 
گسترش رسانه‌ها«.

این وســایل ارتبــاط جمعی مــدرن در 
شــکل‌دادن و هدایــت افــکار عمومی، به 
وجود آوردن هیجانــات جمعی، و پیدایش 
و گســترش عرصة عمومی نقش مهمی ایفا 
می‌کنندک ه این نقش با توجه به گســترش 
روزافزون رسانه‌ها هر روز بیشتر می‌شود. 
سینما با ورود به تخیل انسان‌ها و تقویت 
خیال‌پردازی‌هــا، به تحر کیهیجانات آن‌ها 
می‌پردازد و از طریــق تأثیرگذاری، زندگی 
افراد را نیز دچار تغییر می‌ســازد. در واقع، 
برخی از فیلم‌های سینمایی به غیر از جنبة 
سرگرمی، تبلور احساسات، آرزوها و تخیلات 
افرادند. به ویژه در صورتیک ه کی نمایش از 
جنبة انسانی و اخلاقی هم برخوردار باشد، 
به تحر کیو تقویت این بعد از ابعاد انسانی 
نیــز می‌انجامد و فرد را نســبت به وضعیت 
موجود دچار حساســیت بیشتری می‌سازد. 
درک نــار این‌گونه نمایش‌های احساســی، 
سینما با اتخاذ روکیرد سازنده نیز نسبت به 
مسایل اجتماعی، سبب حساسیت وک نش 
و واکنش افراد جامعه می‌شــود. مهم‌ترین 
عملکرد ســینما نیز، ایده‌پــردازی از طریق 
تحر کیاحساسات، عواطف و تفکرات است 
که فرد را در مقایسه با واقعیت‌ها، آرمانی و 

ایده‌آلیست می‌سازد.
در  ســال‌های 1348 تــا 1357 از 
دوران تاریــخ ســینمای ایران، 
ســاخت و نمایش فیلم‌های 
تجاری با محتوای مبتذل 
رو به گسترش نهاد.

این روند و 

سیاســت‌ها مورد انتقاد بسیاری در جامعه قرار 
گرفت. برخی نیز این سیاســت فرهنگی را به 
استعمار نســبت دادند. با تقویت گرایش‌های 
دینی در ســال‌های بعد در جامعه و دانشگاه‌ها، 
به‌خصوص از طریق گسترش مساجد، مراسم و 
سخنرانی‌های مذهبی مخالفان این‌گونه فیلم‌ها 

نيز افزايش يافتند. 
درک نــار مجموعــة زیــادی از فیلم‌هــا و 
سیاســت‌های فوق، از اواخر دهــة 1340 به 
بعد، موج نویی از ســینماگران ایرانی، هر کی 
با انتخاب مضمونیک ه در لایه‌های آن می‌شد 
اشاراتی سیاســی پیداک رد، به پردة سینمای 
ایــران راهی افت؛ امریک ه در ســال‌های قبل 
ســابقة بسیار اندکی داشــت. در این سال‌ها، 
رفته‌رفته نوعی اعتراض، البته نه مســتقیم، 
اماک املًا آشــکار نســبت به رژیم پهلوی، در 

سینمای ایران دیده می‌شود.
با گــذر از اواخــر دهــة ۱۳40 و ورود به 
دهــة۱۳50، فیلم‌هایی ایرانــی با مضامین 
آشکارا انتقادی و محتوای پررنگ سیاسی و 
اجتماعــی، همچون »گاو« و امثال آن، پدید 
آمدنــدک ه نوعی به چالشک شــاندن اوضاع 
سیاسی، اجتماعی و ادارهک شور توسط رژیم 
پهلوی محسوب می‌شدند. می‌توان گفتک ه 
همراه با شــکل‌گیری حرکت‌ها و مبارزه‌های 
پنهــان سیاســی در نیمــة دوم دهة چهل، 
ســینمای ایران نیز تحت‌تأثیر آن‌ها از مسیر 
انفعالــی خود فاصله می‌گیرد و در عمل وارد 

حوزة اجتماع و سیاست می‌شود.
در حقیقت ســینمای ایران در طول پنج 
ســال، در فاصلة سال‌های 1347 تا 1351، 
مسیری را پیمودک ه در طول 40 سال قبل 
از آن نپیموده بود. »گاو«، ســاختة داریوش 
مهرجویی، تصویر اعوجاجی افته‌ای از مراودة 
مردم )مردم همیشــه خوب قلمداد شــدة 
ایــران( و رابطة آن‌ها با محیط اطرافشــان 

)سرشار از ناامیدی( ارائه داد.
فیلــم »گاو« را می‌تــوان نقطة عطفی در 
تاریخ سینمای ایران به شمار آورد. چراک ه 
با وجود زیر پانهادن تمامی عوامل پول‌ســاز 
ســینمای بازاری، با استقبال فراوان روبه‌رو 
شــد. شــمایل فقیرانه و منحطیک ه فیلم 
»گاو« در اوج شــعارهای »تمــدن پهلوی« 
از روســتا ترســیم می‌کرد، به‌ویژه با توجه 
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بــه زبان نمادیــن آن، چنان نامتناســب با 
اهداف حکومت بودک ه دســتگاه سانســور 
پهلوی سازندگان فیلم را مجبور ساختک ه 
در عنوان‌بنــدی تصریحک نندک ه وقایع این 
فیلم، در دوران قبل از انقلاب شــاه و ملت 

معروف به انقلاب سفید رخ داده است.
در مجموع، با گســترش گفتمان اسلامی 
در دهه‌هــای ۱۳40 و ۱۳50 بین طبقات 
مختلــف اجتماعی، در حالی‌کــه فیلم‌های 
تجاری بــا محتوای مبتذل به‌ویژه با نزدکی‌ 
شــدن به روزهــای پایانی عمــر حکومت 
پهلوی، نمــاد غرب‌گرایی، فســاد اخلاقی، 
دلیلی برای غیرمسلمان ‌بودن طبقة حاکمه 
تلقی می‌شد، فیلم‌های انتقادی نیز هم‌زمان 
با اوج‌گرفتن مبارزات علنی، از این مبارزات 
هم تأثیر پذیرفتند و خود نیز بر گســترش 

این مبارزات تأثیر گذاشتند. 
به اعتقاد برخی نویســندگان، بسیاری از 
مردم ایران در مقطع انقلاب اســامی بر آن 
باور بودندک ه سینما رفتن،ی عنی پای نهادن 
در مکانی فاسد بود. فاصلة ورزشگاه امجدیه 
و سینما دیاموند، و دانشگاه تهران و سینما 
کاپری چند قدم بیشــتر نبود. اما امجدیه و 
دانشــگاه تهران باقی ماندند و ســینماهای 

دیاموند وک اپری ویران شدند. 
امام خمینی)ره( نیز به‌عنوان رهبر انقلاب 
اسلامی،‌ در سخنرانی‌ها و مواضع مختلفی، 
با ســینمای ایــن دوران مخالفت می‌کند: 
»رادیو و تلویزیونک ىــه باید مرب ىجوان‌ها 
باشد، منحرفک‏ننده شد. سینما و تئاترک ه 
باید مرب ىجامعه باشد، منحرفک‏ننده شد« 

)امام خمینی)ره(، 1385، ج ‏9: 80 (.
»رادیوها چه حال ىداشــتند؟ ســینماها 
چــه حال ىداشــتند؟ تلویزیون‌ها چه حال ى
داشتند؟ همة این‌ها به واسطة این استک ه 
این رژیم و این حکومت حکومت ىاستک ه 
می‌خواهد این جوان‌های ما را فاسدک ند ...« 

)امام خمینی)ره(، 1385، ج 4: 513(. 
»اگر کی ســینما ىاخلاق ىباشد و علم ى
باشــد، چهک ســ ىجلویش را مى‌گیرد؟ اما 
وقتــک ىه مــا مى‌بینیمک ه مملکــت ما از 
ســینمایش گرفته تا مدرسه‌اش استعمار ى
اســت،ی عن ىاز خارج آوردند این‌ها را برا ى
ما، تحفه‌ها ىیاستک ه از آنجا آوردند برا ى

فاسدک ردن نسل جوان ما، همه چیزش را، 
اگر مســجد همکی ‌وقت این‌طور شد، ما در 
آن را مى‌بندیــم ... پیغمبر اکرم)ص( خراب 
کرد مســجد ضِرار را، مسجدک ىه درست 
کرده بودنــد در مقابل پیغمبــر و تبلیغات 
مى‌کردنــد بر ضداخــاق و... اینکــه  ما با 
ســینما مخالفیم، با این نحو ســینماک ىیه 
این‌ها دارند مخالفیم، نه با سینما اصلش ...« 

)امام خمینی)ره(، 1385، ج 4: 34(. 
» کیســینما ىیراک ه ممکن است مرب ى
 کیطایفه‌اى، مرب کی ىملت ىباشد، به کی 
صورتــ ىدرمی‌آورندک ه بچه‌ها ىما را هرزه 
بار مى‌آورند؛ بچه‌ها ىما را بد بار مى‌آورند، 
بچه‌ها ىما را فاسد بار می‌آورند ... مخالفت 
ما با مفاســد و دانشگاه اســتعمار ىاست« 

)امام خمینی)ره(، 1385، ج 4: 5(.
»ســینمای ایران جای رفتن نیست. این 
 کیـ ‌چیزی اســتک ه ـ مصیبتی استک ه 
بر ایران وارد اســتک ه جوان‌های ما را این 
ســینماها ضایع می‌کنند، خراب می‌کنند« 

)امام خمینی)ره(، 1385، ج 4: 167(.
در نهایــت از دیدگاه امــام خمینی )ره(: 
»حکومــت اســامی ... این فرم ســینماها 
را تغییــر مى‌دهد.ی عن ىاین ســینماها ىی
کــه الان جوان‌هــا ىما را دارند به فســاد 
مى‌کشند و به فحشــا مى‌کشند ... این فرم 
نباید باشد. مى‌خواهد سینما باشد، سینما ى
آموزنده باشد، سینما ىاخلاق ىباشد« )امام 

خمینی)ره(، 1385، ج 4: 427(.
سرانجام با آتش ‌زدن سینما رکس آبادان 
توســط عوامل پهلوی به‌خاطر نمایش فيلم 
تظاهرات مــردم در انقلاب اســامی، موج 
واکنش مردمی شــدیدی در سراســر ایران 
نسبت به مرگ قربانیان حادثه به وجود آمد 
که جریان انقلاب اسلامی را تسریع بخشید و 
کشور را عملًا وارد مرحلة جدیدی از انقلاب 
اســامیک رد. تجمع بزرگ مردم آبادان در 
مراســم عزاداری قربانیان جنایت ســینما 
رکــس، به تظاهراتی عظیم تبدیل و شــهر 
چندین روز تعطیل شــد. امام خمینی)ره( 
نیز در این زمینه موضع سختی اتخاذک رد:

» کیعده مردمک ىه رفتند در آنجا، اینجا 
چهک رده بودندک ــه لایق این بودندک ه باید 
در آن را شــهربان ى)کلانتری( بیاید ببندد، 

و بخواهند مردم بازک ننــد، اجازة بازک ردن 
ندهند؟ موارد معلومک ىه با نقشه، چیزها ى
آتش‌سوزی را گذاشته بودند آتش بزنند؛ کی 
مردم بیچاره‌ا ىرا در آنجا بسوزانند، خاکستر 
کنند« )امام خمینی)ره(، 1385، ج 4: 167(.
در اولیــن هفتة مهرماه، اربعین شــهدای 
سینما رکس آبادان با تجمع بزرگی از مردم 
برای بزرگداشتک شته‌شدگان این واقعهک ه 
رقم آن از 377 نفر تا 430 نفر اعلام شــده 
بود، برگزار شد. هم‌زمان با اربعین شهدا، در 
حدود 10هزار تــن ازک ارگران صنعت نفت 
به اعتصاب دســت زدند و فصل جدیدی در 
مبــارزات ملت بازک ردنــد. در واقع، حادثة 
آتش‌ســوزی ســینما رکس آبــادان، نقطة 
برخورد توفان شدید انقلاب اسلامی بودک ه 
به ستون‌ها و دیوارهایک اخ فرمانروایی رژیم 

پهلوی خورد و آن را از پایه لرزاند.
در مجموع، ســینما چه به‌صورت تأثیرات 
محتوایی، با مضامیــن اجتماعی، انتقادی و 
فرهنگــی، و چه به‌عنوان تأثیــرات مکانی، 
سبب افزایش آگاهی، تحرکیات احساسی و 
هیجانی، و شکل‌گیری واکنش‌های مذهبی 
و سیاســی شــد و در وقوع انقلاب در سال 

1357 ایفای نقشک رد. 
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